
در كارها بر خدا توكل كن و همين بس كه خداوند 
حافظ و مدافع انسان باشد.

آيه ي 3ـ سوره احزاب

چندبار  اصيلش  براسب  جهان» سوار  « شاه 
دور ميدان چرخيد و رو به مردم گفت: «امروز روز 
ولايات،  همه  از  تيراندازي.  مسابقه ي  روز  است.  بزرگي 
بهترين تيراندازان به اين مسابقه آمده اند تا هنر و مهارتشان 

را به نمايش بگذارند. » 
جمعيت هلهله كشيد. شاه جهان دستش را بالا برد تا مردم 
ساكت شوند و بعد ادامه داد: «من هم مي خواهم در اين مسابقه 

شركت كنم و از داوران خواسته ام كه هيچ فرقي ميان من و 
ديگر شركت كنندگان نگذارند و منصفانه قضاوت كنند. 

حالا اين گوي و اين ميدان! مسابقه از همين الآن 
آغاز مي شود. » 

طبل ها  و  شدند  برافراشته  پرچم ها 
سوار  تيراندازان  آمدند.  در  صدا  به 
هدف  كشيدند.  صف  اسب هايشان  بر 

بالاي  كه  بود  چوبي  صفحه  اي 
و  بودند  كرده  نصب  تيركي 

تيراندازان بايد سوار براسب 
مي تاختند و به سمت آن تير 

سواركار،  اولين  مي انداختند. 
خود شاه جهان بود. او مغرورانه 

در  را  تيرش  و  چرخيد  ميدان  دور 
چله كمان گذاشت و بعد به اسبش هي 

زد و به سمت هدف تاخت. اسب با 
شاه  ولي  مي تاخت  شتاب 

خم  كمرش  اينكه  بدون 
را  كمانش  بلرزد،  بازويش  يا  شود 

به سمت هدف گرفت و تير را رها كرد. تير زوزه كشان 
هوا را شكافت و به نزديكي مركز هدف نشست. جمعيت با 
هيجان فرياد بلندي كشيدند. شاه جهان مغرورانه به ميدان 
برگشت و به سواران ديگر گفت: «خوب! اين از من! حالا 
نوبت هنرنمايي شماست. اين يك مسابقه واقعي است و اگر 
از من بهتر تيراندازي مي كنيد، نبايد بترسيد. من دوست 

گ تر است.
خدا     از « شاه جهان» بزر
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تصويرگر: امير مفتون
كتايون كيائي وسكوئي

دارم كه اين مسابقه 
عادلانه برگزار شود. »بعد به جايگاه رفت تا مسابقه را نگاه 

كند. نفر دوم سوار براسبش تاخت ولي تيرش به گوشه  ي هدف خورد. 
شاه جهان تشويقش كرد و سكه  اي به او داد وگفت: «عيب ندارد! با تمرين 

بيش تر، مهارتت هم بهتر مي شود. »
شما  پاي  به  كنم،  سعي  هرچقدر  «اما  گفت:  و  كرد  تعظيمي  دوم  سواركار 

نمي رسم. شما تيرانداز فوق العاده  اي هستيد!»
نوبت سواركار سوم بود اماتيرش خطا رفت. وقتي با خجالت به نزد شاه رفت، 

شاه دلداري اش داد و گفت: «چرا اينقدر ناراحتي؟ ممكن بود تير من 
هم خطا برود. »

تمام سواركاران تلاششان را كردند ولي هيچكدام نتوانستند 
نزديك تر از شاه به هدف بزنند. وقتي نفر آخر هم تيرش به 

تيرك خورد، چشم هاي شاه جهان از خوشحالي درخشيد و به 
مرا  نمي تواند  كس  گفت: «هيچ  بود،  نشسته  كنارش  كه  وزير 

شكست دهد. خودم به خودم بايد جايزه بدهم »
يكدفعه در گوشه ميدان؛ همهمه  اي بلند شد. شاه داروغه 

را صداكرد و پرسيد: «چه خبر شده؟»
داروغه تعظيم كرد و گفت: «قربان! مردم دور بهادر 
نجار جمع شده اند و از او مي خواهند در مسابقه شركت 

كند. مي گويند هيچ وقت تيرش خطا نمي رود. »
شاه از داروغه خواست تا بهادر نجار را بياورد. 
تيرانداز  «شنيده ام  گفت:  شاه  آمد،  بهادر  وقتي 
شركت  مسابقه  در  چرا  پس  هستي.  ماهري 

نمي كني؟ از شكست مي ترسي؟ »
بهادر سرش را پايين انداخت و گفت: «نمي ترسم 
ولي پدرم از من خواسته كه در مسابقه شركت نكنم 

و من هم نمي خواهم او را ناراحت كنم. »
عجيبي!  خواسته ي  «چه  گفت:  تعجب  با  شاه 

خيلي خوب! به خواسته پدرت عمل كن و در مسابقه 
شركت نكن ولي من به تو دستور مي دهم كه در پايان 
اين مسابقه، براي ما هنرنمايي كني و سوار بر اسب، به 

هدف تيراندازي كني! » 
بهادر كه خيلي دلش مي خواست مهارتش را نشان 
دهد، اين بهانه را پذيرفت و سوار براسب شد. يك دور 
آهسته دور ميدان چرخيد بعد كم كم سرعت اسبش 

شد،  زياد  اسب  سرعت  وقتي  و  كرد  زياد  را 
تيري را كه به پر عقاب آراسته شده 

بود در 
چله گذاشت و 
تاخت.  هدف  سمت  به 
و  بيش تر  اسب  سرعت 
بيش تر مي شد. شاه به وزير گفت: 
كه   هدف  به  تير  سرعتي؛  چنين  «با 
هيچ به يك فيل نشسته هم نمي خورد. 
من...» اما هنوز سخنش تمام نشده بود 
كه بهادر تير را رها كرد و تير درست 
فرياد  مردم  نشست.  هدف  مركز  در 
كشيدند و بهادر در حالي كه كمانش را 
بالاي سرش گرفته بود، از ميان جمعيت 
به  اسبش  از  جايگاه  جلوي  و  گذشت 
پايين پريد. اما شاه جهان توان حرف 
زدن نداشت. بالاخره وقتي وزير آهسته 
زمزمه  اي زير گوشش كرد، به زور  لبخند 

زد و به بهادر آفرين گفت. 
آن شب درقصر غوغا به پا بود. شاه 
هرچه به دستش مي رسيد، مي شكست 

وزير  مي گفت.  بيراه  و  بد  بهادر  به  و 
شاه  ولي  كند  آرام  را  او  مي كرد  سعي 
سرور  «اما  گفت:  وزير  نمي شد   .  آرام 
من! خودتان همه را تشويق به تيراندازي 

كرديد و خواستيد كه نترسند.»
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يك  من  «حالا  مي زد:  فرياد  شاه 
حرفي زدم! آن مردك گستاخ! چطور جرأت كرد كه از 

من كه شاه او هستم؛ بهتر تيراندازي كند؟ حالا بايد منتظر 
انتقام سخت من باشد! »

روز بعد، سربازان شاه به دنبال بهادر نجار رفتند و به زور 
او را نزد شاه بردند. بهادر كه تازه فهميده بود چه بلايي دارد 
خاطر  به  گفت: «قربان  و  زد  زانو  شاه  جلوي  مي آيد؛  سرش 

ديروز، مراببخشيد   . اتفاقي تير به هدف خورد. » 
ندارم.  ديروز  اتفاقات  به  كاري  من  «نترس!  گفت:  شاه 

مي خواهم كاري برايم انجام دهي.»
بهادر نفس راحتي كشيد و گفت: «امر بفرماييد.»

شاه پوزخندي زد و گفت: «چند روز ديگر تولد شاه 
همسايه است و من بايد هديه  اي بي نظير براي او ببرم 

كه باعث سربلندي من و مردمم شود. شنيده ام كه 
تو نجار بي نظيري هستي! از تو مي خواهم كه از 
هسته هاي خرما الوار تهيه كني و يك كشتي 

زيبا و بي نظير بسازي. »
گفت:  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  بهادر 

«شوخي مي كنيد قربان!؟»
شاه با خشم از جايش بلند شد و فرياد زد: 
«چطور جرأت مي كني اينطوري با من حرف 
بزني؟يعني من؛ شاه اين مملكت؛ با يك نجار 

بي قابليت شوخي دارم! »   
بهادر ناله  اي كرد وگفت: «خودتان هم مي دانيد 

كه اين خواسته ي شما نشدني است!»
شاه جهان با خشم گفت: «عجب! پس چطوري 
مي تواني مثل باد بتازي و به وسط هدفي كه خيلي 

دورتر از توست بزني!؟ وقتي چنين كار غيرممكني را 
مي تواني انجام دهي، مي تواني از هسته هاي خرما هم 

كشتي بسازي! من هيچ بهانه  اي را قبول نمي كنم. اگرتا 
سرافكنده  جرم  به  نباشد،  آماده  كشتي  ديگر  روز  دو 

كردن كشورت، سرت را از دست مي دهي.»
بهادر خواست بازهم التماس 

كند ولي نوكران شاه 
او را از قصر بيرون انداختند. به هر 

زحمتي بود، خودش را به خانه رساند 
و تا پدرش را ديد، به گريه افتاد و 
تمام ماجرا را تعريف كرد. پدرش آه 
بلندي كشيد و كاسه آبي به دستش 
داد و گفت: «آرام باش! خدا از شاه 

جهان بزرگ تر است. »
بهادر با ناراحتي گفت: «همه اينها 
بهانه است تا مراتنبيه كند. كاش به 

نصيحتت گوش مي دادم   .»
پدر بهادر دستي به موهاي فرزندش 
كشيد و گفت: «الآن وقت از دست دادن 
ايمان نيست. جز خدا كه پناهي نداري! پس 

از او كمك بخواه!»
مي تواند  چكار  خدا  «آخر  گفت:  گريه  با  بهادر 

بكند؟ دل شاه را نرم كند يا مرا غيب كند؟»
اما  داشت  ايمان  پدرش  سخنان  به  بهادر  چه  اگر 
ترسي كه به جانش افتاده بود، خواب و خوراك را از 
او گرفته بود. چندبار تصميم گرفت كه به ديدن شاه 
برود و التماس كند. اما هربار وقتي ياد نگاه غضبناك 
شاه مي افتاد، پشيمان مي شد. تنها چيزي كه آرامش 
مي كرد؛ ديدن پدرش بود كه برسجاده اش نشسته 
صبح  و  گذشت  دوروز  بالاخره  مي كرد.  دعا  و  بود 
بهادر  شد.  بلند  در  صداي  نزده؛  سپيده  سوم،  روز 
وحشت زده گفت: «مأموران شاه هستند. آمده اند 

مرا ببرند. » 
پدرش گفت: «نترس! من همه ي دوستانمان را 

از خواسته ونيت شاه خبردار كرده ام. اگر شاه 
بفهمد كه مردم ماجرا را شنيده اند، جرأت 

نمي كند صدمه  اي به تو بزند. »
در  را  پدرش     بهادر 
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آغوش كشيد وگفت: 
«پدر خوبم! مي داني كه اين كارها فقط چند روز 

مرگ مرا عقب مي اندازد و شاه باز هم بهانه ديگري پيدا 
مي كند. » 

دوباره صداي در؛ محكم تر از قبل بلند شد. پدر بهادر 
پيشاني پسرش را بوسيد و گفت: «به خدا توكل كن!» و 

بعد پشت در رفت و پرسيد: «كيست؟»
صداي خشني گفت: «باز كن! داروغه هستم.»

پدر آهسته در را باز كرد. داروغه گفت: «تو پدر 
بهادر نجار هستي؟ ما دنبال پسرت آمده  ايم.»

پدر بهادر آه بلندي كشيد و گفت: «با پسر 
من چكارداريد؟»

و  آمد  جلو  محكم  خيلي  بهادر  يكدفعه 
گفت: «من حاضرم. بهتر است برويم و شاه را 
بيش تر از اين منتظر نگذاريم! شنيده بودم شاه 
تا ظهر مي خوابد ولي انگار شوق ديدار من؛ او را 

سحرخيز كرده است!»
داروغه با تعجب گفت: «منظورت چيست؟ 

وزير ما را دنبال تو فرستاده.»
بهادر با حيرت پرسيد: «وزير؟ جناب وزير با 

من چكار دارد؟»
كه خبر نداري!  است  گفت: «معلوم  داروغه 
ديشب شاه مرد. جناب وزير هم مرا فرستاده تا 
به تو سفارش ساخت تابوتي مجلل و در شأن 

شاه را بدهم.»
بهادر يكدفعه روي زمين زانو زد و با صداي 

بلند فريادكشيد: «مرد! شاه مرد!»
را  او  گريان  چشم  با  بهادر  پدر 
«خدايا  گفت:  و  كشيد  آغوش  در 
شكرت! خدايا شكرت! ديدي پسرم! 
گفتم كه خدا از شاه جهان بزرگ تر 

است!»
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